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  هاي نقل حديث سنّت

  خاورشناسانيدگاههاي ديقي تطبيدر بررس
  

  ١٭ فروغ پارسا

  انساني و مطالعات فرهنگي  علوم پژوهشگاهارياستاد

  )۲۴/۶/۱۳۸۷ :يريخ پذيرش نهاي ـ تا٢٥/١/١٣٨٧ :تاريخ دريافت مقاله(

  

  چكيده

 وثاقت ث به عنوان عوامل مؤثر بر     ي نقل حد  يهاخاورشناسان همواره به سنت   

 ليبـدل  :نديشي ـانديشان م ي از ا  ياريبس .اندستهينگريث م ي حد يخياعتبار تار  و

 ثينقل حـد   ث،يعدم جواز نگارش حد    ت و ي بر ممنوع  يبن صحابه م  ي برخ يآرا

 ف قـرار گرفتـه    ي ـتحر ر و يي ـن رو در معـرض تغ     ي ـاز ا  و داشته   ي شفاه ياديبن

 کننديممستندات فراوان ثابت   مدارک و  شمندان مسلمان با  يدر مقابل، اند   .است

 ياز سـو   . زود آغـاز شـده اسـت       يل ـيث خ يها، نگارش حد   مخالفت يبرغم برخ 

 ني نـو  يشناس ـ با استفاده از روش    ،خاورشناس معاصر  ،ي موتسک گر هارالد يد

 ث،ي نقـل حـد  يهـا  سنت،ي اسلامةيدر قرون اول  دهدي نشان م  يپژوهثيدر حد 

 ث در قـرن اول قابـل      ي از کتابت حد   ييهانمونه بوده و ) يکتبـ   يشفاه( يبيترک

  .مشاهده است

  

    .يموتسک  ـاسانخاورشن  ـثي نقل حديهاسنت  ـ ثيخ حديتار :هاد واژهيکل

  

  طرح مسأله

  آنۀربــاز دربــاري اســت كــه خاورشناســان از ديهــاي نقــل حــديث از مــسائل  ســنّت

 اصالت بر   يا  ر قابل ملاحظه  يتوانند تأث   يها م   ن سنت يد ا ي ترد يب. اند   کرده يپرداز  هينظر
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 ٣٢ 

  حـديث   دانـشمندان غربـي،    سياري از ب ـه گمـان    ب. ث داشته باشد  ي حد يخيو اعتبار تار  

  طـي سـبب، ن ي بـه هم ـ وشده    صورت شفاهي نقل مي   ه  تا حدود دو قرن صرفاً ب      اسلامي

  افـراد  ظـة را ذهن و حاف   ي ز . در معرض خطر تغيير و تحريف قرار گرفته است         ،فرآيند نقل 

 ي مـدت  يمطالب را مخـصوصاً بـرا      از   يبزرگتواند حجم     يقدر قدرت داشته باشد، نم     هر

 ل ضـعف و   ي ـ از قب  ي مـسائل  ،ت حافظـه  عـلاوه بـر مـشکلا     .  کنـد  ي حفظ و نگهدار   يطولان

 زي ـگر ن ي ملاحظات د  ياري و بس  يا   و فرقه  ياسي س يها  ي، جانبدار يداري شن يها  يينارسا

 كمتردر  ، که نقل مكتوب روايات    يدر حال .  باشد ي نقل شفاه  يريپذ  بيتواند موجب آس    يم

ندارد، ضعفي مكتوب هيچ البته اين بدان معني نيست كه نقل      . معرض اين خطرها قراردارد   

آن را   زيرا اشتباه در خواندن متن و استنساخ آن، غفلت از نگهداري يا دستكاري عمـدي              

   .١)نه ست ويب، مقدمه بر خاستگاه و پيدايي حديث ،يموتسک( توان ناديده گرفت نيز نمي

 ۀن دانشمندان دربـار   ي ا يهادگاهيدهد، د   ي در غرب نشان م    يثي مطالعات حد  يبررس
ن يکرد نو يژه رو يبه و  ها و دگاهين د يگزارش ا  .ار متنوع است  ي بس ثي نقل حد  يهاسنت

 ن آن را  يـي ن جـستار تب   ي ـ هـستند کـه ا     يمطـالب   خاورشناس معاصـر،   ،يهارالد موتسک 

  .شده است دارعهده

  

  ثي نقل حديها درباره سنتي غربيهادگاهي دـ۱

 ة اول سـد مـة ي در ن،ثي حـد ۀقات مفـصل و مـستند خاورپژوهـان دربـار        ين تحق ينخست

 ة خـود دربـار    يهـا  در خـلال پـژوهش     يدر واقع دانشمندان غرب   . نوزدهم انجام گرفت  

 واقـف   ي اسـلام  يها آن در آموزه   يث و نقش محور   يت حد ي به اهم  ،)ص( امبري پ ةريس

خ اسلام يو تار )ص( امبري پةرين دانشمندان به سي ايمندعلاقه توانين ميهمچن .شدند

 ۀ دربـار  يخي و گـسترش مطالعـات تـار       ييداي ـ و پ  يحيات مـس  ي از تحولات اله   يناش را
 ،بي ـن ترت يبد.  کرد که متألهان پروتستان آن را باب کرده بودند         يتلق) ع( حي مس يزندگ

) ص(امبر  ي ـ پ ۀ دربـار  ييهـا ن شـرح حـال    ي به تـدو   ي نوزدهم چند دانشمند غرب    ۀدر سد 

 بـاور . دنديث رس ي حد ۀ دربار يجي خود به نتا   يها و در ضمن پژوهش     ٢مبادرت کردند 

و  )ص( امبري ـات پ ي ـ افراد در زمان ح    ياگر چه برخ  : ن بود که  يشان ا ين ا ي در ب  يعموم
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٣٣

بـه   ث، اساسـا  ي حـد  يانـد ول ـ  ث اشـتغال داشـتنه    يشان به نگاشـتن حـد     يپس از رحلت ا   

  .شده استي نقل ميصورت شفاه

ل افتخـار و    ي ـژه بـه دل   يو به و  ) ص(امبر  يبا توجه به عشق و احترام مسلمانان به پ        

ست ي ـب ،زندگي محمد  ور،يم(  اعراب به ارمغان آورده بود     يبرا) ص(امبر  ي که پ  يعظمت

 امبري ـ پ يهـا  از گفتار  يرفتند که برخ  يپذين احتمال را م   ي خاورشناسان کاملا ا   ،١)پنج و

ج ي ـث، سنت را  يکردند کتابت حد  ي تصور م  ي نگاشته شده ول   يات و يدر زمان ح  ) ص(

چ رد  يکنند کـه ه ـ   ين دوران، ادعا م   يخاورشناسان ا . ث نبوده است  يو غالب در نقل حد    

 ست و ي ـب ور،ي ـم(  وجـود نـدارد    يبا تا آخر قـرن اول هجـر       يث تقر ي از نگارش حد   ييپا

   .٢)٨٢ ،تاريخ اسلام ،يزود ،٨ـ٤ ،درباره حديث مسلمانان اشپرنگر،؛ چهار
 ي غرب يها  دگاهيرسد د   بنظر مي ) م١٩٢١ـ١٨٥٠( ٣پس از انتشار مطالعات گلدتسيهر    

گلدتـسيهر بـا توجـه بـه روايـات          . ث قدري تغييـر پيـدا كـرد       ي نقل حد  يها سنت ۀدربار

 وجـود داشـت بـه ايـن         يفراواني كه دربارة عدم جواز كتابت حديث در منـابع اسـلام           

 يمنته ـ  نيمه نخـست قـرن سـوم هجـري          به نتيجه رسيد كه آغاز تدوين متون حديثي        

رو بسياري از دانشمندان    از اين    .۴)۲۲۶ـ۲/۱۸۹ مطالعات اسلامي،  ،هريگلدتس( شود  مي

غربي به اين تلقي متمايل شدند كه دوران نقل شفاهي تـا پايـان قـرن دوم هجـري بـه                     

 ٤۵.)چهـار  ست و ي ـب ،مقدمه بر خاستگاه و پيدايي حـديث       ،يموتسک( طول انجاميده است  

لبته بايد توجـه داشـت كـه گلدتـسيهر در آثـار خـود دربـارة كتابـت حـديث ديـدگاه                       ا

تـوان تـصور كـرد نوشـتن          مـي : گويـد   سو مـي    وي از يك  .  داشته است  اي ابراز   دوگانه

 ةاحاديث روشي بسيار كهن براي حفظ آن بوده و اكراه برخي در نگاشتن حديث نتيج              

 ةمـسأل از سوي ديگـر     ٦٥)٢٢ـ٢/٢١ ، مطالعات اسلامي  هر،يگلدتس( ملاحظات بعدي است  

نـزاع بـر     هر،يگلدتـس ( دهد  نوشته شدن حديث را به دلايل ديگري مورد ترديد قرار مي          

وي بـرآن    ،در جلـد دوم كتـاب مطالعـات اسـلامي         ٧٦.)٥٧ ،سر جايگاه حديث در اسلام    

هـايي از     است كه حفظ مكتوب حديث، سنّت قديمي مسلمانان بوده است و شاهد مثـال             

گلدتـسيهر  . شـده اسـت     آورد كه حديث قبلاً در قرن اول هجري نگاشته مي           روايات مي 
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 ٣٤ 

كنند حديث در شـكل اصـيل آن          يل رد ديدگاه كساني كه تصور مي      يكي از دلا  : ديگويم

 تواند مکتوب باشد و تنها محدود به احاديث شفاهي است همانا انتخاب كلمة  مـتن                 ينم

 پيش از اسلامي است و اصالتاً براي متن حديث وضع نـشده             ة زيرا متن يك واژ    ،است

 رفتـه اسـت   كـار مـي   هاست و در عربي كهـن بـراي اشـاره بـه آنچـه نوشـته شـده ب ـ          

  صحابه و اطرافيان پيامبر   ةل ديگر، دغدغ  يدل ١.)۲۲ـ۲/۱۹ ،مطالعات اسلامي  هر،يگلدتس(

: گويــد گلدتــسيهر مــي. در حفــظ گفتــار و دســتورات ايــشان از فراموشــي اســت) ص(

حفظ كرده  ) صحيفه( افراد معمولي را در قالب نوشتاري        نةاي كه سخنان حكيما     جامعه

او  .)۲۲ همـان، ( و منجي خود را به روايت شفاهي سپرده اسـت            چگونه سخنان پيامبر  

: گويـد   كنـد ولـي مـي        وجود صحيفة برخـي از اصـحاب اشـاره مـي           ةلأهمچنين به مس  

هـا در نـسل    توان به وجود اين كتب يقين پيدا كرد زيرا احتمـال دارد ايـن گـزارش               نمي

 .)جـا همان( ه باشند  را موجه جلوه دهند، جعل شد      ي بعد يهافهين که صح  ي ا يبعدي برا 

 حـديث و ترديـد      نگـارش هر بخوبي از اين مطلب آگاه بوده است كه مخالفت با            يگلدتس

دنبـال نـدارد كـه حـديث مكتـوب          ه  دربارة جواز كتابت حديث، لزوماً ايـن نتيجـه را ب ـ          

 حـديث   نگارش ث مربوط به مخالفت با    ياحاد  بر يول ،)۱۸۸ـ۱۸۱ همان، (شده است   نمي

 محافـل   ي در برخ ـ  ،)ص( امبري ـ پس از مـرگ پ     يد اندک يگو ي م ي و .کندي م ياديد ز يتأک

  قرآن    نه تنها  کهن بدان معنا بود     يا.جود آمد  به و  يودن وح  ب  بر دوگونه  ي مبن يدگاهيد

 يله بـرا  أن مـس  ي ـا .شـده اسـت    ي م ـ ي وح  به او  زي ن )ص( امبريث پ يحد بلکه سخنان و  ،

 بـود تـا     يزه خـوب  يتند انگ سينگر يد م ي ترد  شک و  ةديات مکتوب با د   ي که به روا   يکسان

ث ي ـ از احاد  ياريو بس ش دهند   يافزا را ثي عدم کتابت حد   ةاط خود دربار  يمراقبت واحت 

 در  .٢)۵۸ـ ـ۵۷ ،نزاع بر سر جايگاه حديث در اسلام       هر،يگلدتس (بردند  ن  يمکتوب را از ب   

كـرد،    اين ميان فقط نگارش احاديثي كه احكام مربوط به قتل نفس و ديـه را بيـان مـي                  

 .)۵۷همـان،  (شـدند   زيرا اين گونه احاديث عموماً صحيح تلقي مي . شد   دانسته مي  مجاز

 و کتابـت    ثبـت  از   يريرسد که علت جلـوگ    يجه م ين نت ي به ا  ييهاان مثال يهر با ب  يگلدتس

عمـر و    . مـسلمانان مطـرح نباشـد      ي در کنار قرآن برا    يگريث آن بوده که کتاب د     يحد

ان از کتـاب  ي ـهوديث ماننـد  يپس از نگارش حدن که مسلمانان  يگر از ترس ا   ي د ةصحاب

گلدتـسيهر در    .)٦٠همان، (ن بردند ي را از ب   يثي حد يها نوشته ة برگردانند، هم  يخدا رو 
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٣٥

رهبران زاهـد اكثريـت مـسلمان از حـديث مكتـوب وحـشت              : پي القاي اين معناست كه    

همـان،  (د  مند شو   خواستند حديث از اعتبار و قدرتي همانند قرآن بهره          داشتند زيرا نمي  

يـزاري از   بة  ترديدهاي ديني ماي ـ  و هم   وي بر اين باور است كه هم علايق كلامي           .)۵۹

     ١.)۱۹۶/ ۲ ، مطالعات اسلاميهر،يگلدتس( نگارش حديث شده است

کنـد ثابـت كنـد        يهـا تـلاش م ـ      ن گزارش يهر در خلال بيان ا    يرسد گلدتس   ينظر م ه  ب

 ييب از سـو   ي ـن ترت يبـا . هوديان اسـت  ين  يدر ب  ميشناا  ي تلمودث در اسلام معادل     يحد

 نـة يريکـه سـنت د  را هـود  ي و اقتبـاس مـسلمانان از   يري خودش در بـاب الگـوگ      يةنظر

 صـحابه در عـدم      ي برخ ـ يگـر آرا  ي د يسازد و از سـو      ي مستند م  ، است يخاورشناس

  .دارد يث را ظاهراً موجه اعلام ميجواز نگارش حد

ن ي در ب  ياث، به طور قابل ملاحظه    يرهنگام حد يهر در مورد نگارش د    ي گلدتس يةنظر

 قـرآن   يکنـد حت ـ  يادعا م  )م۲۰۰۲ـ۱۹۲۶( ۲جان ونزبرو . دا کرد يطرفدار پ  خاورشناسان

  نوشـته نـشده اسـت      يز به عنوان کتاب مقدس مسلمانان تا قبل از قرن سـوم هجـر             ين

در مقابل، برخـي دانـشمندان مـسلمان، كتابهـايي بـه      ۳٢).۵۲ـ۴۳،  مطالعات قرآني  ونزبرو،(

ها   انهاي اروپايي تأليف كردند و نشان دادند دوران نقل شفاهي حديث چنانكه غربي            زب

اي عظـيم از اخبـار و روايـات منـابع             ايـشان، مجموعـه   . پندارند طولاني نبوده است     مي

اسلامي را گـردآوري كردنـد كـه همگـي از كتابـت حـديث در قـرن نخـست و تـدوين                       

آنـان همچنـين بـا يـافتن        . گفتنـد   هاي حديثي در قرن دوم هجـري سـخن مـي            مجموعه

هـا، چنـين اسـتدلال كردنـد كـه ايـن              هايي از نسخ خطي قـديمي از ايـن مجموعـه            قطعه

 .توان بر پاية اِسناد رواياتشان از درون تأليفات بعدي بازسازي كرد            ها را مي    مجموعه

كه دالّ بر ممنوعيـت يـا مخالفـت بـا نگـارش             راكوشيدند رواياتي     اين دسته از علما مي    

كردند كه برخي افراد معروف كتـابي نداشـته يـا از كتـاب در                 حديث بودند يا تأكيد مي    

  .۴)کي ست ويب ،يموتسک( اي توجيه كنند گونه  به،اند  كرده مرعي و منظر عموم استفاده نمي

ــوت   ــا اب ــانم نابي ــ۱۸۹۷(خ ــه در  )۱۹۸۱ـ ــسلماناني اســت ك  در شــمار نخــستين م

هد يك حركت مستمر قديمي در كتابت حديث        هاي خود تلاش كرده تا نشان بد        پژوهش

هـستند  ) ص( ، صحابة پيـامبر   »قديمي«منظور او از    ۵.٣)۷۰ـ۲ ابوت،( وجود داشته است  

________________________________________________________ 
1. Goldziher, Muslim Studies, 2/196                                 2. John Wansbrough                                                      
3. John Wansbrough,Quranic Studies,43-52                     4. .Motzki,"Introduction",xxi 
5. .Nabbia Abbot, , Studies in Arabic Literary Papyri,part II:2-70 
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 ٣٦ 

ايـن  » مـستمر «كردند و منظور وي از        اي مكتوب ضبط و ثبت مي       گونه  كه احاديث را به   

طـور    آوري شـود بـه      هـاي رسـمي جمـع       ن كه در مجموعـه    ياست كه احاديث  قبل از ا      

به نظر  . شده است    نقل و روايت مي    ،صورت شفاهي و هم به شكل كتبي          هم به  ،وازيم

: گويـد  ابـوت مـي   ١).۱۸ بـرگ، ( وي، كتابت حديث، ضمانت اصالت و وثاقت آنهـا اسـت    

) ص( حيات پيامبر بين مردم عرب امر غيرمعمولي نبود و حتي در زمان            سواد داشتن 

   .٢)۷ـ۶ بوت،ا( شد هاي مربوط به ايشان مكتوب مي گزارش

 متقدم، تلاشـي بـراي سـامان دادن ايـن            له كه در دوران   أابوت معتقداست؛ اين مس   

ها و احاديث انجام نشده اسـت و اينكـه در حـال حاضـر منبـع مكتـوبي از آن                       گزارش

: ديگو  ياو م . است.)     ه ۲۳. م(خطاب    دوران موجود نيست، همه به دليل برخورد عمربن       

هاي مفتوح با قـرآن و تـرس از اينكـه كتـاب               مردم سرزمين عمر به دليل ناآشنا بودن      

مسلمانان نيز، مثل كتاب يهود و نصارا با مطالب ديگر مخلوط شود، از نوشتن حـديث             

ها   هاي حديثي را از بين برد و كساني كه آن صحيفه             نسخه ،)۱۰ همان،(جلوگيري كرد   

عبـداالله بـن    ،)۶۷. م( عبـاس  را داشتند مجازات كرد؛ و تنها چند نفر از صحابه مانند ابن         

همچنــان بــه ) ۹۴. م(انــس بــن مالــك و  ) ۵۸. م(، ابــوهريره )۶۵. م( عمــرو بــن عــاص

 يثي حـد  يهـا    مجموعه يکه مطالب آنها مبنا    ث ادامه دادند  ي و ثبت و نقل حد     يآور  جمع

 ي اصـل يو تدوين مصحف رسمي در دوران عثمان نگران ـ  پس از مرگ عمر   .  شد يبعد

شتر صـحابه بـه ثبـت    ين رفت و از نيمة دوم قرن اول، بيث از بيز حددرباره استفاده ا  

  .)١١ـ٧ همان،( شدند يث خود راضياحاد

فوادسزگين نيز براي مقابلـه بـا شـبهة عـدم نگـارش حـديث در قـرن اول هجـري                     

هاي عربـي بـه زبـان         اي با عنوان تاريخ نگارش      تدوين مجموعه . هاي زيادي كرد    تلاش

اي در جهان غرب مـورد توجـه          ش است كه به نحو قابل ملاحظه      آلماني حاصل اين تلا   

سزگين به دنبال اثبات اين مطلب است كه نقل مـستمر حـديث، خيلـي زود و                  .واقع شد 

هاي   وجود داشته كه گاه در مجموعه     ) ص( در قرن نخست هجري پس از وفات پيامبر       

هاي حديثي    بدهد كه تدوين كتا     سزگين نشان مي  . شده است   شخصي افراد مكتوب مي   

  : در طي سه مرحله انجام گرفته است

________________________________________________________ 
1. Berg,The Development of Exegesis in Early Islam,18 
2. Abbot, Studies in Arabic Literary Papyri,part II:6-7 
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٣٧

، يعني ثبت احاديـث در زمـان صـحابه و قـدماي تـابعين در      »الحديث   ةبكتا «الف  ـ

  .شد  ناميده ميجزء يا صحيفهاي كه  دفترهاي ساده

هاي پراكنده در ربع آخر قرن نخست   يعني گردآوري نگاشته،»الحديث تدوين«ب ـ  

  . وم هجريهجري و ربع نخست قرن د

بنـدي   هايي با تقسيم  يعني تدوين مرتب احاديث برحسب باب،»الحديث تصنيف«ج ـ  

  . هجري به بعد انجام گرفته است۱۲۵موضوعي كه از حدود سال 

گويد در اواخر قرن دوم هجري، شيوة ديگري رايـج شـد و آن تـدوين                  سزگين مي 

) ص(هـاي صـحابة پيـامبر       مهايي با عنوان مسنَد بود كه احاديـث را برحـسب نـا              كتاب

هـاي    كرد نخستين كتاب    گلدتسيهر گمان مي  : گويد  سزگين همچنين مي  . كردند  مرتب مي 

 .غافـل مانـده اسـت   » تصنيف«و » تدوين«حديثي همين مسنَدها هستند و از تفاوت بين     

 يهـا    نگاشـته  ييداي ـ رابعد از پ   يثي حد يها  ن مجموعه يهر تدو يگلدتس) ۹۹ـ۹۸ ن،يسزگ(

 را مـستقل دانـسته و شـروع آن را بـا             يثي حـد  يهـا ن نگاشته ي سزگ يد ول دان  ي م يفقه

کـه  كنـد نـشان دهـد      سزگين تلاش مـي .١)۲۲ برگ،( داند  يها مصادف م  فهين صح يتدو

هاي كليدي مربوط به نقل حديث را درسـت نفهميـده اسـت               گلدتسيهر بسياري از واژه   

بودن نقل  ي، احتمال شفاهيگويد اساساً در حوزة نقل حديث اسلام  وي مي .)۲۱همان،  (

اي   گونـه   يا برگـرفتن دانـش، بـه      » العلم  تحمل«خيلي كم است؛ زيرا در اين حوزه، روش         

 روشهاي تحمل حـديث عبـارت     : گويد  او مي . است كه مستلزم وجود سند مكتوب است      

 وجـاده اسـت و در ايـن       و ، كتابت، وصـيت   ياز سماع، قرائت، اجازه، مناوله، علم الراو      

در . در روش قرائت و سماع است كه درآن ازبركردن حـديث ميـسر اسـت               فقط   ،انيم

دهد كه حتـي ايـن دو روش نيـز در      همين حال سزگين با ارائة برخي شواهد نشان مي        

هـاي    وي بـا آوردن مثـال   .)۱۰۴ـ ـ۹۸ ن،يسـزگ (  عمل متكي برسند مكتوب بـوده اسـت       

بركتابت حديث بوده است متعدد در پي اثبات اين معناست كه نقل حديث از ابتدا مبتني      

اگـر   و. كردنـد    داشـتند، حـديث را مكتـوب مـي         ياالعـاده    فوق ةو حتي افرادي كه حافظ    

» امـلاء مـن حفظـه     «حديثي استثنائاً از روي حافظه روايت شده بـود، بـه آن اصـطلاح               

فـات  يتأل ن برخـي از دانـشمندان مـسلمان در        ي پس از سـزگ    .)۱۱۳ـ۱۰۴( شد  اضافه مي 

بهاءالـدين،  (انـد      داده  هـا پاسـخ     ناسان را دقيقاً با همـين اسـتدلال       خود، شبهات خاورش  

  .)۱۷۶ـ۱۱۱ المطيري، ؛۶۴ـ۳۷

________________________________________________________ 
1. Berg, 22 
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 ٣٨ 

ث در قـرن    ي اعظمي نيز در خلال مطالعات خود تلاش کرده کتابت حـد           يمحمد مصطف 

 او مثل ابوت و سزگين معتقد است كه قبلاً در طي حيـات پيـامبر  .  را ثابت کند ياول اسلام 

براي ثبت و نگارش حديث وجود داشته و خود آن حـضرت آن را  فعاليت پرشوري   ) ص(

 هـم   وين ـيدهـاي   اين فعاليت در طي حكومت امويان هم در حـوزه       . كرده است   تشويق مي 

رسـد كـه حـديث حتـي در            اعظمي به اين نتيجه مي     .ي ادامه داشته است   نيردغيهاي    حوزه

و ) ص( ز صـحابه پيـامبر     سپس نام صد نفـر ا      او. شده است    مي  نوشته) ص( زمان پيامبر 

شـاگردان آنهـا،    نوشتند، به همراه اسامي    سال اول اسلام، حديث مي     ۱۵۰تابعين را كه در     

  .١)٢١١ـ١ ،ياعظم( کرده است فهرست ،كردند كه حديث را از آنها در شكل مكتوب دريافت مي

  و ثبـت  اتفاقاً ث مخالف نبودند و   يبا کتابت حد   عه هرگز يد توجه داشت امامان ش    يبا

 حرکـت زود    ،انيعي ش ـ اني ـم ل در ي ـن دل يبـه هم ـ   .کردنـد يق م ـ يث را تشو  ينگارش حد 

 مي ابن نـد   فهرست يهاکتاب چنانکه در  .ث صورت گرفته است   ي ثبت احاد  ي برا يهنگام

گر بـه   ي د يهاکتاب و ) ۴۵۰.م( ي نجاش رجالو   )۴۶۰.م( يخ طوس يشفهرست  ،  )۳۸۵.م(

-مه اول قرن اول نگاشته شـده      ين آنها در ن   يتريميکه قد  ن آثار ي از ا  يمجموعه معتنابه 
 ي در جهت بازشناس   يا ارزنده يهاز حرکت يدر دوران معاصر ن    .اشاره شده است   اند،

کامل  رسدينظر م ه   انجام شده است که ب     يي اروپا يها به زبان  يعي کهن ش  يثيآثار حد 

ات ي ـدبآغـاز ا   :دي ـگوي م ـ ي مدرس ـ  ٢. است يي طباطبا ين مدرس يد حس ياثر س  ن آنها يتر

ه ي ـک کتاب عل  ي  رساله و  ي، با شمار  يتوان به اواخر دوران امو    يعه را م  ي ش ينوشتار

 يسـو  دفـاتر از    در يثيثبـت مـسموعات حـد      درآن روزگـار،   . کرد يريگينظام حاکم پ  

دفاتر . ش آغاز شده بودي بود که کم و ب   يانيسال ,يعيان ش يث، از جمله راو   يان حد يراو

جـزء، نـسخه،    نوشـتند و بـه آنهـا          ي م يات شفاه ي روا ث از يه حد يان اول يث که راو  يحد

 شـد کـه     ي بزرگتـر  يثي حـد  يهـا    مجموعه ةمنابع عمد  گفتند،  ي م ا کتاب يفه  ياصل، صح 

 .شـد ي گفتـه م ـ   اصـل ا  ي کتاب ،يي، به آن دفاتر ابتدا    يعيدر سنّت ش   .د آمدند ي پد يبزود

 يعيث ش ـ ي و دانش حـد    ي به طور کل   ياسلام ثي در علم حد   ي روشن ير اصل، معنا  يتعب

________________________________________________________ 
1. M. Mustafa Azami, Studies in Early Hadīth   Literature,3rd ,1-211 
1. Hossein Modarressi, Tradition and Survival; A Bibliographical Survey of Early Shi’a 

Literature, Oxford: One world, 2003    
  : ل ترجمه ومنتشر شده استي ذسةن کتاب با شنايا

  سيد علي قرايي   ةترجم ،ن هجري  ازسه قرن نخستي   ميراث مکتوب شيعه  سيد حسين مدرسي طباطبايي،     

 .ش۱۳۸۳، قم کتابخانه تخصصي تاريخ اسلام و ايران ،  رسول جعفريان،ـ



 

  هاي نقل حديث در بررسي تطبيقي ديدگاههاي خاورشناسان سنت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

٣٩

 از  يادداشـت شخـص   ي دفتـر    يدر ابتـدا بـه معنـا       ن اصطلاح، يا. به طور خاص، داشت   

ک ي ـانا ياما بعدها اح  د،  افت شده بو  ي در ي بود که به صورت شفاه     يمسموعات و مطالب  

ده ي ـنام» اصـل «  فـراهم آمـده بـود،    يات شـفاه  يز که از روا   ي منظّم و مبوب ن    يفياثر تال 

  .)۱۲ ،يي طباطبايمدرس( شد يم

ايد توجه داشت حديث پژوهان شيعي، دربارة كتابهاي حديثي متقـدم شـيعي كـه               ب

 در   ١.انـد   ه   داشته و نيز دربارة اصول اربعماة تحقيقات مفـصلي انجـام داد            اصلعنوان  

توان به اين نتيجه رسيد كه اين اصول كـه تعـداد آنهـا بدرسـتي مـشخص                    مجموع مي 

شـدند و در      نگاشته مـي  ) ع(ر  وران امام باق  نيست از زمانهاي بسيار متقدم احتمالاً از د       

هـاي خطـي و يـا كتابهـاي چـاپي وجـود               حال حاضر نيز برخي از آنها در قالب نسخه        

  .)۲۳۳ـ۱۹۲معارف، : ـ نک(دارند 

دگاه مـسلمانان، در    ي ـدر واكـنش بـه د     ،» شفاهي بودن نقل حديث   «طرفداران نظرية   

 ي مختلف ـ يهـا تي ـنات با روا  ث در نخستين مدو   يک حد ي هاي خود نشان دادند،     پژوهش

بنابر استدلال ايشان اين امر هم با نظرية نگارش زود هنگـام حـديث              . ضبط شده است  

 ،يموتـسک ( سـازد  در تضاد است و هم بازسازي متون اصلي و اوليـه را نـاممكن مـي           

ت نگـارش   ي ـا تتّبعي كه در احاديث مربوط به ممنوع       ب ۳در اين ميان مايكل كوك     .٢)يس

 يث خاسـتگاه  يرسد که مخالفت با نگارش حـد      ين نتيجه م  ياده است به ا   حديث انجام د  

ث منع کتابت   يدهد حد ي او نشان م   .)۴۸،  )۱(ثيمخالفان نگارش حد   كوك،( دارد   يهودي

 ،همـو (ان جعـل شـده اسـت        ي بـصر  ياسـت از سـو    ) ص( امبريث که منسوب به پ    يحد

 اسـت   يرن اول هجـر   ز، ربع آخر ق   يخ جعل آن ن   يتار و) ۵۷ ،)۲(ثيمخالفان نگارش حد  

آن است كه طبيعت و ماهيت شفاهي بـودن حـديث مـسلمانان بـا            كوك بر  .)۷۰ همان،(

 بـا   ياكه جامعه  مسلمانان، به نحو خودآگاه در حالي     . ديگر موارد مشابه متفاوت است    

كردند همانگونه كه     سواد نيز داشتند، در مواردي و به دلايلي حديث را شفاهي نقل مي            

. شـد   هاي پـيش از اسـلام بطـور ناخودآگـاه شـفاهي عرضـه مـي                  عرب حديث عاميانة 

خواستند اين تجربة يهوديت را تكرار كنند كه بـا نگـارش حـديث                محدثان مسلمان نمي  

________________________________________________________ 
، مركـز انتـشارات     ةالاصول الاربعمـا   دراسه حول محمدرضا، حسيني جلالي،    : در اين باره بنگريد به     .۱ 

بيـروت،   ارالاضـواء، ، د ۲آغا بزرگ تهراني، الذريعه الي تصانيف الشيعه، ج         . ش۱۳۵۳تهران،   مي،لالاع

  .ق۱۴۰۳
2. Motzki,"Introduction",xxx                                       3. Michael Cook 
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 ٤٠ 

محدثان مسلمان تا حدود يك سده، در . شفاهي، كتاب مقدس به فراموشي سپرده شود

امـا حجـم زيـاد      . شتنداي باسواد، حديث شفاهي را در كنار حديث مكتوب نگهدا           جامعه

براي مصونيت حـديث شـفاهي      [مطالب حديثي و عدم تمايل محدثان به سازمان يافتن          

  .)۴۶ـ۴۲ ،)۳( ثيمخالفان نگارش حد ،همو (باعث رها كردن حديث شفاهي شد] از تحريف

كنـد   اي مطرح مـي   نقل حديث، نظريهيها  سنّتة دربار١گرگور شولِر در همان حال،  

بـه اعتقـاد وي، جوامـع بـزرگ         . هاي مختلف اسـت      جمع بين ديدگاه   رسد  نظر مي ه  بكه  

هـاي    شـان ضـرورتاً كتـاب       حديثي كه در قرن سوم و چهارم فراهم آمدند، منابع اوليه          

هــايي از  صـحيح و مــدون يـا صــرفاً نقـل شــفاهي نبـوده، بلكــه عمـدتاً دســت نوشـته      

. انـد    بـوده  هايي بوده است كـه اسـتادان بـراي اسـتفادة شخـصي خـود نوشـته                  درس

كردنـد، يـا    شاگردان اين درس گفتارهاي حديثي را كه به صورت شفاهي دريافـت مـي   

بنابر اين، كتابت   . [كردند  نوشتند و يا بعداً از روي دفاتر استاد مكتوب مي           بلافاصله مي 

 اما بعدها ديگر اسـتفاده      ؛.]صرف احاديث، بدون درس و سماع، ارزش چنداني نداشت        

بنــابراين . دثان، بـدون سـماع مـستقيم از آنـان نكوهيـده نبـود      از مطالـب مكتـوب مح ـ  

هاي مختلف آثار حديثي منسوب به مؤلفان         توان ادعا كرد وجود اختلاف ميان نقل        نمي

بـراي تبيـين و توجيـه ايـن امـر اولاً بايـد              . قديمي صرفاً ناشي از نقل شفاهي آنهاست      

 توجـه   ديفرض كرد و ثانياً با    سماعي را   / اي مركب از نقل مكتوب و نقل شفاهي           شيوه

داشت كه شاگردان در تلخيص و تركيب و حتـي تغييـر متـون در هنگـام نقـل مطالـب                     

اي كـه در دو قـرن          شـولر، بحـث و مـشاجره       ةدي ـبه عق  .اند   داشته ي آزاد شان  استادان

نخست بر سر جواز يا ممنوعيت كتابت حديث درگرفته بود، احتمالاًدراصل عمـل نقـل               

 .۲)۱۰۸ـ ـ۶۷ ،تورات شفاهي و حديث    شولر،(  است نداشته أثير چنداني حديث اهميت و ت   

كـه گلدتـسيهر بـراي عـدم كتابـت      » ما رايت في يده كتابـاً قـطُّ       « عبارت: گويد  شولر مي 

حديث از آن استفاده كرده، به آن معنا كه وي تصور كرده نيـست، بلكـه تنهـا بـه ايـن         

 ــ داشــتهاي مكتــوب خــود در كــارگيري ياده معنــي اســت كــه دانــشمندان متقــدم از ب

كردند، ولي بطور خصوصي و شخصي از مطالـب           هاي درس عمومي پرهيز مي      كلاس

كرد، شاگردان  ها استفاده نمي حتي اگر شيخ از اين يادداشت. كردند مكتوب استفاده مي

البتـه اگـر    . كردند  احتمالاً مفاد درس را سركلاس و يا بعدتر در شكل مكتوب ضبط مي            

كرد، احـساس   هاي استاد را از روي نسخة شاگرد ديگري ثبت مي        شيك شاگرد، آموز  

________________________________________________________ 
1.Gregor Schoeler,                                      2. Scholer, Mündliche Thora und Hadīt ,67-108    



 

  هاي نقل حديث در بررسي تطبيقي ديدگاههاي خاورشناسان سنت
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٤١

همچنـين اخـتلاف    . كرد كه مؤلف آن نسخه را در اسناد خـودش ذكـر كنـد               وظيفه نمي 

 هاي مختلـف اسـت   ها و مكان هاي يك حديث به علت تفاوتِ بيانِ استاد در زمان          روايت

   .١ )۲۳۰ـ۲۰۱ ،پاسخ مسأله نگارش حديث در صدر اسلام شولر،(

  

  هاي نقل حديث ـ ديدگاه موتسكي نسبت به سنت۲

 سـوم مطالعـات     ۀ هزار نةکه در آستا   ،يخاورشناس آلمان ) م۱۹۴۸.ت (يهارالد موتسک 

ث بـا خاورشناسـان     يشتر مسائل مربوط بـه حـد      ي ب ۀ خود را منتشرکرده دربار    يثيحد

 نـة ايکرد اثبـات گرا   ي خود رو  يها در پژوهش  ي موتسک .ش از خود اختلاف نظر دارد     يپ

کنـد بـر    يدهد و تلاش م ـ   ين را مورد نقد قرار م     يشي مطالعات پ  يحاکم بر روش شناس   

.  کنـد  يقات خود خوددار  يج تحق يم نتا ي و تعم  يي گو يخلاف اسلاف خود از هر گونه کل      

 يکـرد يث رو ي نقـل حـد    يها سنت ۀ پژوهش دربار  ي برا يتوان مشاهده کرد موتسک     يم

در سـنت   . کنـد   يله نگاه م  أ به مس  ي فرهنگ اسلام  دارشناسانه دارد و کاملاً از منظر     يپد

خ شـروع کتابـت     يز تـار  ي ـو ن  حـديث  نقل   يسنت ها  يمسأله  ، ي موتسک يث پژوه يحد

له روبـرو   أبلكه وي در مـوارد خـاص بـا ايـن مـس            . شود   نمي نييتبطور كلي      به ث،يحد

. پـردازد  ن مطلب ميي اةهاي تحقيقي ـ انتقادي خود به كاوش دربار  شود و با روش مي

هاي نقل حديث به اين نتيجه رسيدم كـه           من در تحقيقات خود دربارة سنت     : ديگويم او

 دوم قـرن اول بـا سـازمان         ةرغم نقل غيررسمي حديث به صورت شفاهي، از نيم         علي

هاي   شكل. يافتن نظام آموزش، ضبطِ مكتوبِ احاديث نيز متعارف و معمول بوده است           

هـا را ضـمن آمـوزش         شاگردان گاهي درس  . تاين ضبط مكتوب نيز متفاوت بوده اس      

يا با دقـت و وسـواس زيـادي بـا     . نوشتند كردند و گاهي پس از درس مي  يادداشت مي 

كردنـد و بعـضي    برداري مـي  اي نسخه نوشتند يا از روي دست نوشته     املاي استاد مي  

، خواندند زيرا برخي علماي اسلامي بـه دلايـل اعتقـادي            ها دوباره براي استاد مي      وقت

بودند و ضـمن درس بـه شـاگردان اجـازة نوشـتن             ) ص( مخالف كتابت حديث پيامبر   

هاي نقل بـا توجـه بـه موضـوع زمـان، مكـان، اسـتاد و                   به همين دليل سنت   . دادند  نمي

 يگـر موتـسک  ي ديدر جـا  . ٢ )۳۰،مـسأله گربـه    پيامبر و  ،يموتسک( كرد  شاگرد فرق مي  

  بـه سـراغ مـصنّف      يول اسـلام   ا ۀث در سـد   ي نقـل حـد    يهـا  سـنت  ۀ کاوش دربار  يبرا

________________________________________________________ 
1. Schoeler, Die frage…, 201-30  
2. Motzi, The Prophet and the cat,30  
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 خـود   يدر تمام پژوهش هـا     باًيموتسكي تقر . رود  يم.  .)     ه ۲۱۱. م( يعبدالرزاق صنعان 

 عبدالرزاق به عنوان منبعي كهن كه قبلاً در دسـترس نبـوده  تمركـز كـرده                  مصنفبه  

 عبدالرزاق، عمدتاً از طريق معمر بن مصنّفاز سوي ديگر از آن جهت كه مطالب . است

و سفيان ثـوري     ، دانشمند مكي  ،).   ه ۱۵۰. م( عالم بصري، ابن جريج      ،.)   ه ۱۵۳. م(راشد  

كه از طريق اين سـه منبـع        را  موتسكي سعي كرده رواياتي      ،رسيده)      ه ۱۶۱. م(كوفي  

 براين مطلب وقـوف دارد كـه ايـن افـراد يعنـي              موتسكي . جداگانه بررسي كند   ،رسيده

ستين پيشگامان تأليف حديث در قالـب آثـاري   ترين اساتيد عبدالرزاق در شمار نخ    مهم

 داشـته و    الـسنن ابن جريج اثـري بـه نـام كتـاب           : گويد  وي مي . اند  همانند مصنّف بوده  

دانـم نـامي بـراي         داشته ولي تا آنجا كه من مـي        الجامع الصغير  و   الجامع الكبير ثوري  

اي به زبان     له ولي سزگين در مقا    ،هاي معمر در منابع تراجم و رجال نيامده است          كتاب

اند اما روشن     ظاهراً تمام اين منابع از دست رفته      . ١ معمر ياد كرده است    جامعتركي از   

اند كه عبدالرزاق مـصنف خـود را بـا اسـتفاده از      حتماً منابعي بوده] اين آثار[است كه  

 موتسكي حتي به دلايلي به .)۱۰۱، »مصنّف عبدالرزاق«موتسكي، (آنها گردآورده است 

 آمـده، عبـدالرزاق   المـصنف  كـه بـه پيوسـت     الجـامع تيجه رسيده كه مؤلف كتاب      اين ن 

 تحقيقات موتسكي نشان داده كه      .)۱۰۲همان،  ( شك استاد او معمر است      نيست بلكه بي  

تـر فـراهم آمـده         عبدالرزاق با گردآوري روايات از آثاري قـديمي        مصنّفبخش اصلي   

 هجـري   ۱۵۳ تـا    ۱۴۴ين سـالهاي    است و عبدالرزاق چهـار منبـع اصـلي خـود را در ب ـ             

 اول قرن دوم هجري تدوين يافتـه و در رديـف       ةاين آثار طي نيم   . دست آورده است    به

). جـا همان(آينـد   شمار مي هاي حديثي و متون فقهي نسبتاً بزرگ به ترين مجموعه   قديمي

 تحقيق خود را بر روايـات ابـن         ،تر كرده محدود پژوهش خود را      موتسكي سپس دامنة  

. م(دهد مهمترين مأخذ ابن جريج، عطاء ابن ابي رباح            كند و نشان مي      متمركز مي  جريج

 در اين مرحلـه     .)جاهمان( مطالب ابن جريج از عطا نقل شده است       % ۳۹ است و    ).   ه ۱۱۵

هاي نقل حديث      شيوه مسألةشود و     موتسكي بر روايات ابن جريج از عطاء متمركز مي        

لة كتابت حديث بـا عمـق و        أن منبع مس  يا در :ديگو ي م يموتسک. گذارد  را به آزمون مي   

هـاي    ن تـاريخِ سـنت    ييدليل قدمتِ اين منبع، براي تب     ه  که ب  شود  دقت خاصي نمايان مي   

________________________________________________________ 
  . انتشار يافته است»تركيات« مقالة سزگين كه به زبان تركي در مجلة : نكـ براي جامع معمر،  .۱ 

F. Sezgin, "Hadis musannefatinin mebdeive Mamer b. Râşidin, Türkiyat 12" (1955)   
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٤٣

مبـادي فقـه    موتـسكي،   (  باشـد  يتواند قرينة خوب    نقل حديث در قرن اول و دوم هجري مي        

کند، با توجه به چهار نكته مشخص كند ابـن          ي تلاش م  ين جا موتسک  يدر ا  .١ )۹۵ اسلامي،

  .جريج مطالب عطاء را به صورت شفاهي دريافت كرده يا از روي منبع مكتوب بوده است

  

  ج از عطاءيمعيار شكلي منقولات ابن جرـ ١

 مـتن از    ۵۲۵۰ عبدالرزاق بنابر محاسبات من تقريبـاً شـامل          مصنّف :ديگوي م يموتسک

نيمـي از   .  متن به عطاء ارجاع شده اسـت       ۲۰۰۰اد حدوداً   ابن جريج است كه از اين تعد      

ها، غالباً شامل بيش از يك سـئوال و           اينگونه متن . آنها جوابِ پرسش ابن جريج هستند     

عطا هستند كه برخي از آنهـا طـول و          ) يفتاوا(  املاء روايات  ، ديگر ةنيم. جواب هستند 

 متن هستند در ميـان  ۳۲۵۰دود، مانده كه ح احاديث باقي. اي دارند تفصيل قابل ملاحظه  

اند كه آنها نيز به نوبه خود در اِسنادهايشان به سه منبع يا                منبع توزيع شده   ۲۰۰ـ۱۰۰

بيشتر مربوطند، اين تصور كه ابن جـريج ايـن حجـم از مطالـب نـاهمگن را در خـاطر                     

شـعر،  . اسـت  دي ـ بع يل ـيخ نگهداشته و از حفظ نقل كرده باشد اصلاً احتمـال نـدارد و            

تواند نسبتاً خوب به خاطر سپرده شود ولـي           المثل، داستان يا احكام فقهي كوتاه مي        بضر

بحث و گفتگوهاي فقهي و قضايي و بيان مسايل غامض حقوقي براي حفظ كردن مناسـب                

  . براي روشن شدن موضوع اجازه بدهيد اين حديث خيلي طولاني را مثال بزنم. نيستند

انـت  «گفتـار مـردي     ] ةكنـي دربـار     تو چه فكر مي   [من به عطا گفتم     : ابن جريج گفت  

 ٢ و بِنـتِ   هاَنتِ بري ـ ] و اين گفتار  : [گفتم يكسان هستند : گفت] عطا[» خلوت مني «و  » هخلي

: گفت] عطا[؟   يا قد بِنتِ منّي    هانتِ بائن ] اين گفتار [ گفتم   ،يكسان هستند : گفت] عطا[؟  منّي

  اعتدي و انـت طـالق      يا انتِ سراح    و ه خلي  اَنت ):آن مرد (يكي هستند اما نسبت به گفتار       

انتِ بريه، اَو انت    : سنت است و حق رجوع و برگشتي ندارد و طلاق است اما گفتار وي             

اند و با توجه به آنها آزادي انتخاب          از عباراتي هستند كه به تازگي مرسوم شده       . بائنه

مـن  .  طلاق نيـست   اگر طلاق بخواهد طلاق است و اگر نخواهد پس        . شود  به او داده مي   

اَنـتِ  «يـا   » هو اَنـتِ بائن ـ   » هانـتِ بري ـ  «يـا   » هانتِ خلي ـ «و  » انتِ طالق  «:اگر او بگويد  : گفتم

و بعد از آن بگويد من نيت سه طلاق كـردم و سـپس پـشيمان                  نظر تو چيست؟  . »سراح

او ديگـر آزادي    : گفـت ] عطـا [ شود و زنش را دوست داشته باشـد، نظـر تـو چيـست؟             

________________________________________________________ 
1. Motzki,The Origin of Islamic Jurisprudence, 95  

  .    مشخصاً اشتباه در نقل صورت گرفته است. ۲ 
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 ٤٤ 

چيزي نگفته كـه اشـاره        در صورتي كه هيچ   : من گفتم  ) رجوع ندارد  حق(انتخاب ندارد   

طـلاق قطعـي    [او  . آنچه او دربارة نيت خودش گفته كافيـست       : عطا گفت  به طلاق دارد؟  

 اسـت ] سه طلاق [اين طلاق   . شده است آن زن از وي جدا      ] و در نتيجه   [،تلفظ كرده ] را

 يـا  ه يا خلي ـهانتِ بري« وقتي كه بيش از يك طلاق جاري نشده تا     : و عمروبن دينار گفت   

و حـق رجـوع بـه او        : او گفـت  . از دهان وي خارج شود    »  يا بنت مني يا برئتُ مني      هبائن

قـد  «اگر او با جملات  : من گفتم  ،با اينكه به هر صورت طلاق انجام شده        (شود،  داده مي 

ت فقط يـك    آن در هر صور   :  او گفت  ،قصد طلاق داشته باشد   » بريتِ منّي «يا  » بِنتِ مني 

     .)۱۱۱۹۰، ش ۶ عبدالرزاق، مصنف(طلاق است 

توان تصور كـرد كـه شخـصي چنـين اسـتعدادي              به سختي مي   :ديگوي م يموتسک

 آموزشـي را بـدون يادداشـت در ذهـن           ةداشته باشد كه بتواند چنين مباحثه و مـذاكر        

د كه نقل كن اين مطالب همچنين تأييد مي  . خود نگه دارد و اين مطلب را حفظ كرده باشد         

ابن جريج از عطاء مبتني بر گزارش مكتوبي است كه ابن جـريج از طبقـاتي بلافاصـله                  

بعد از عطاء داشته و خودش نقطه نظرهاي اندكي متفاوت از عطا را در همان موضوع                

 يادداشتهاي حذفي و اضافي از برخي كلمات در حديث عطاء كـه             ،علاوه  هب. كند  نقل مي 

 كه ابن جريج متن را      كند  مشخص مي  ديگر از آنها اطلاع دارد،     ابن جريج از طريق منابع    

در همـين   . مستقيماً از خود عطا گرفته و يا از طريق مخبر يا راوي به او رسيده اسـت                

هـاي عطـا،       روايـت  ةراستا، شرح و تفسيرهاي ابن جريج و اظهـار نظـر كـردن دربـار              

در گذر زمـان او توانـسته         از سوي ديگر،  . سازد  استنادهاي مكتوب را قابل تصور مي     

و نيـز بـسط و      ) قـضيه  (مـسأله اظهار نظرهاي استادش و شرح و تفـسير خـودش از            

ن ي ـبنـابر ا  . تفصيل آنها را از يكديگر جدا كند، چنانكه اين كار را ماهرانه انجام داده اسـت               

     .١)۹۷ـ۹۵مبادي فقه اسلامي، موتسكي،  (شود ن جا قطعاً روش مكتوب نقل اثبات مييدرا

  

  اشارات ابن جريج  ارجاعات وـ۲

 ة آرا هايي دربار    يادداشت يعني» ارجاعات «ين منقولات حاو  يدهد، ا   ي نشان م  يموتسک

 د فقـط  يگو  ياو م .  مورد بحث هستند   مسألة ةو يا اظهارنظرهاي دانشمندان ديگر دربار     

  آنها  نفر و در رأس    ۱۲آنها تقريباً به    . از روايات عطا شامل چنين ارجاعاتي است      % ۱۰

 كنند كه ابن جريج بعد از عطاء بيشترين احاديث را از او نقـل               عمروبن دينار اشاره مي   

________________________________________________________ 
1. Motzki, The Origin..,95-97  
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٤٥

 .ارجاعات به عبـدالكريم اسـت  % ۲۰ ، در وحلة دوماز ارجاعات به عمرو و   % ۶۰. كند  مي

  آنها ابن شهاب، مجاهد، عبداالله بن كثير، ابن طاووس و ديگران هر يـك درصـد                 پس از 

  تقريبـاً بـه يـك      ،پرسش و املاء  مختلفِ  ) ژانر(جاعات در دو سبك     ار.  دارند يخيلي كم 

 هاز ارجاعات ابـن جـريج را ب ـ        %)۱۵(از آنجا كه فقط تعداد كمي        .اند  نسبت توزيع شده  

 كنـد،   مـشخص مـي   » قال ابن جريج  « اين شكل از نوشته به صورت        ةعنوان پديد آورند   

 انـد   نها در واقع از او گرفته شده       مهمي هستند كه آ    ةاسامي و توزيع فراواني آنها، نشان     

   .اند و مثلاً از عبدالرزاق گرفته نشده

دهد كه آنها اضافات بعدي ابـن جـريج            اين ارجاعات بوضوح نشان مي     ةمحتوا و انداز  

 كـه او اساسـاً آنهـا را در خطـوط خـالي بـين                تـصور كـرد    توان  مي. به حديث عطا هستند   

ر حاشيه نوشته است و اينكه او خـودش         هاي شخصي خودش و يا بين خطوط و يا د           متن

  .)۹۹ـ۹۷همان،:  ـنك(بردار بعدي آنها را در يك متن، منسجم و يكدست كرده است  يا نسخه

  

  ها  متنياستقلال و خودسامانـ ۳

ت مكتـوب   كه نقل يك متن و يا يك اثر به صورمسألهبراي حل اين   : ديگوي م يموتسک

هـا اسـتفاده      توان از معيار استقلال متن      مي به نظر من،     يا شفاهي صورت گرفته است،    

هـاي   منظور من از استفاده از اين ملاك اين است كه آيا اجزاي متن منقول يا متن           . درك

د و يا اينكه مستقل نيـستند و در   ان  خاص خودشان مستقل و به همان صورت قابل فهم        

 هكنم كه ب    ميدر اين مورد من تصور      . ندوش دار مي   ياق و بافت بزرگتري معني    خلال س 

هاي مكتوب وابسته داشته باشـد        تواند بخش    يك حديث كاملاً شفاهي نمي     ،طور معمول  

هاي مستقل تقسيم شود به اين منظور كـه در         تواند مانند يك متن مكتوب به متن        و نمي 

 يهاي غيرمستقل    متن ١در حديث ابن جريج از عطاء غالباً      .  كند قيتلفسياقي ديگر آنها را     

درسـت اسـت كـه      .دارنـد   د كه فقط در خلال سياق كلام قابل فهم و معنـي           نشو  يافت مي 

 اما سياق اصلي كه با روايـاتِ عطـا سـاخته            ،وجود آورده   هسياق كلام را عبدالرزاق ب    

من بـه   : ابن جريج گفت   :مثلاً .طور ناقص وجود دارد     هشده ديگر وجود ندارد يا فقط ب      

] عطـا [ فرستادم و آنهـا بـه آن راضـي شـدند             هايم را براي آنها     من دمپايي : عطاء گفتم 

گفته شده اقلّ چيزي كه كافي بـود انگـشتر و لباسـي بـود كـه بـراي او                    ] بيشتر: [گفت

  .)١٠٣٩٤، ش ٦  عبدالرزاق،مصنف(فرستاد  مي

________________________________________________________ 
  موارد%  ۱۷ تا ۱۶در حدود . ۱ 
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 ٤٦ 

توانند تشخيص بدهند كـه        فقط كارشناسان فقه اسلامي مي     ،بدون اطلاعات اضافي  

اين فرضـيه كـه ابـن جـريج احاديـث خـود را               .موضوع اين حديث، حداقلِ مهريه است     

هـا بـراي      بندي و تنظيم كـرده و بـا ايـن سرفـصل             اش طبقه   منحصراً در ذهن و حافظه    

بنابراين اگر  .  كاملاً غيرمحتمل و بعيد است     ،شاگردانش فقط از حافظه بيان كرده است      

ط  مدون با نظم موضوعي از روايـات مـرتب         ةانسان فرض كند كه ابن جريج يك نگاشت       

 آنهـا را  ةفقهي را در دست داشته كه در حاشية احاديث نظريات و آراي خودش دربار      

انسان بايد به احتمـال زيـاد ايـن مطالـب را بـه              . نيز ثبت و مكتوب كرده، درست است      

 ةصورت دفترهاي يادداشتي تصور كند كه هر يـك از آنهـا شـامل يـك كتـاب دربـار                   

ص اسـت كـه از آنهـا بـراي درس      موضوعي خا ةموضوع خاص و يا يك بخش دربار      

   ـالطـلاق  كتـاب ، النكـاح  كتاب: كرده براي مثال  درسي استفاده ميةدادن به عنوان جزو

رسد او كار نگارش خود را نه در سالهاي نـسبتاً             از سوي ديگر به نظر مي     . الولاء  كتاب

 احاديـث را از طريـق امـلاء و نيـز       وي حتـي   . است پختگي بلكه در جواني شروع كرده     

. سـت ا دهآور  هايي كه بعداً بازنويسي و ويراستاري كـرده، جمـع   برداري از متن  سخهن

هاي ديگر روايت ابن جريج كه قبلاً ذكر شده نيز ايـن فـرض و گمـان را تأييـد                      ويژگي

   ١ .)۱۰۱ـ۹۹ ،مبادي فقه اسلاميموتسكي،  (كند مي

  

  اصطلاحات مربوط به نقل و تحمل حديث ـ ۴

متقدم، هاي  اسلامي در دوران  بودنِ حديث ث از شفاهي يا كتبي    در بح  :ديگوي م يموتسک

 نقـل  اي از الفـاظ مربـوط بـه    طـور ويـژه    هبودن كتابت حديث، بتاكنون مدافعان قديمي 

 دليـل   بـه همـين  .)۱۹۳،  ۱۸۱،  ۱۲۶،  ۵۷،۶۳  ابوت، ؛۱۲۲ـ۹۷سزگين،  ( اند  حديث استفاده كرده  

 كـه ايـن الفـاظ چنـين        تـشخيص داد   نيز لازم اسـت تـا بتـوان          مسألهآزمون دقيق اين    

 نيا براي آزمون موتسكي،  دهند يا نه؟      جريج از عطا مي   سرنخي را در مورد حديث ابن     

 بـه  »پاسـخ «) سبك(به دو ژانر     ج از عطاء  يجردهد منقولات ابن  يمطلب نخست نشان م   

ر بناب ن منقولات يدهد اِسناد ا  يسپس نشان م  او   .شود يم م ي تقس فتاوا »املاء«  و مسائل

اخبرنا : دوم  نوع ؛عن ابن جريج قال   عبدالرزاق: نوع اول :  هستند يبندسه الگو قابل طبقه   

  .عطاء عبدالرزاق عن ابن جريج عن:  نوع سوم وقالَ اخبرني ابن جريج عبدالرزاق
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٤٧

 را نـشان   افتاء ن انواع اِسناد در دو سبک پاسخ و       ي ا يع فراوان ي توز يموتسکسپس  

 چ قاعده و قانون قطعي وجود ندارد كـه حتمـاً يـك الگـويِ             هي :رديگيجه م ينت دهد و يم

 از سـوي ديگـر  : دي ـگوي م ـيموتـسک  .اي متعلـق باشـد   اسناد خاص به ژانر متني ويژه  

معـنعن   حاديثِ عبدالرزاق ـ ابن جريج ـ عطاء، سـاختار    اچهارم  شود كه تقريباً سه مشاهده مي

  .  مربوط نيست هاي مختلف نقل ت به شيوهاين تفاو. چهارم مدل اخبرنا را دارد و فقط يك دارند

شـود و      نـشان داده مـي     مناولـه  و   اجـازه  و   قرائـت فرآينـد   » اخبرنا«براي نمونه با    

در مقابـل چنـين فرضـي ملاحظـه         . كنـد    نقل متن بدون اجازه را بيان مي       ، عن ،برعكس

 يك   مرتبطند و ابن جريج بايد در      محتواشود كه همان متن، يا دو متني كه به لحاظ             مي

 و  اَخبرنـا زمان آنها را دريافت كرده باشد، با دو ساختار اِسناد متفاوت، يك دفعـه بـا                 

مكتوب بودن نقـل    » عن عطاء «اين تصور كه     جه،يدر نت  ١.شود   ظاهر مي  عنبار ديگر با    

رسـاند، تـصور      شفاهي بودن نقـل را مـي      » قالَ قلتُ لعطاء  «دهد و برعكس      را نشان مي  

هي يا مكتوب بودن نقـل در دوران متقـدم اسـلامي صـرفاً              دربارة شفا . درستي نيست 

 معيارهاي ديگري كه قبلاً  فقط با كمك. اي بگيريم برمبناي اين قاعده ممكن نيست نتيجه

در مورد مطالب ابن جريج از عطـاء بـه          توان      مي. شود  گيري ممكن مي    ذكر كردم نتيجه  

قـل حـديث بـه طـرز        ين فرض رسيد كه شـفاهي بـودن و مكتـوب بـودن دريافـت و ن                ا

ابن جريج حديث عطاء را شـنيد و آنچـه را شـنيد             . اند  ناپذيري در هم تنيده شده      تفكيك

اينكـه ابـن    . هاي آموزشي معمول اسـت      چنانكه امروزه هم اين روش در كلاس       .نوشت

دسـت   ههايي را كه از عطاء نشنيده بود ولي فقط در شكل مكتوب آنهـا را ب ـ                 جريج متن 

موتـسكي،  ( بسياري وجـود دارنـد    » معنعن«د است با اينكه احاديث      آورده نقل كند، بعي   

  .٢ )۱۰۱ـ۱۰۴ مبادي فقه اسلامي،

تـا  : کنـد ن طور خلاصه مي   ي ا را  نقل حديث  يدگاه خود دربارة سنت ها    يموتسكي د 

شد كه دو شيوة نقل حديث يعني نقل شفاهي و كتبي كاملاً از يكـديگر                 مدتها تصور مي  

نقل حديث از آغـاز شـفاهي بـوده         . طور نيست   نظر من اين    هجدا هستند، در حالي كه ب     

اما اينكه چه زماني اين نقل شفاهي با        . است و تا چند قرن هم همچنان باقي مانده است         

طور كلي و   هبردند، ب كار مي  هكتابت همراه شده و آنها چه شكلي از نوشتن حديث را ب
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 ٤٨ 

 ها ديث و استفاده از نقل مكتوب در بومزيرا نوشتن احا. تواند پاسخ داده شود عام نمي

اي كـه مـن       در مطالعـه  .  مراكز آموزشي مختلف و حتي در يك مركز متفـاوت اسـت            و

طـور مثـال      ه انجـام دادم، ب ـ    )..   ه ۱۲۴. م(شهاب زهـري         احاديثِ منسوب به ابن    ةدربار

بايـست احاديـث خـود را براسـاس يادداشـتهاي مكتـوب               متوجه شدم كه زهـري مـي      

هــاي وي را در   مفــاد درسستي و شــاگردان وي نيــز بايــباشــدكــرده  ل خــودش نقــ

  .١)۴۰فقه ابن شهاب زهري، موتسكي،  (ندشاب  كرده اي مكتوب  دفترچه

كـه تـا سـال      (هاي بين روايتهاي منقول از شـاگردان زهـري            تفاوت: گويد  موتسكي مي 

 شاگردان پيرتـر  دهد كه شاگردان جوانتر وي نسبت به  نشان مي،) هجري زنده بودند  ۱۸۰

دهد كه قبلاً در زمان زهـري          اين نشان مي   .كردند  با دقت و صحت بيشتري نقل روايت مي       

بـه  ) با دفتر يادداشتهايي كه اسـتاد بـازبيني نكـرده   ( از مرحلة نقل مكتوب غيررسمي  گذار

صورت گرفتـه   ) دادن يك دست نوشته به شاگرد براي استنساخ آن        (تر    نقل مكتوب رسمي  

شاگردان ابن جريج، معمر و مالك بن اَنَـس كـه           (بقة شاگردانِ شاگردان زهري     در ط . است

شـيوة  ازدهـد    نقل مكتوب خيلي بيشتر تثبيت شد كـه نـشان مـي           ،) زنده بودند  ۲۱۰تا سال   

خواندنـد و بـازبيني       هاي مكتوب شـاگردان را مـي        شده و استادان نسخه     املاء استفاده مي  

از ماا تواند تعميم داده بشود، زير من نمي  ة همه اين يافتبا اين: گويد موتسكي مي. كردند مي

. ميستي ـ دقيقـاً در همـان زمـان بـاخبر ن        نظير چنين تحولي در ديگر مراكـز آموزشـي        بروز

دانيم كدام دانشمند فقـط بـه صـورت           ما نمي ) قرن اول هجري  (دربارة زمان قبل از زهري      

احاديـث عـلاوه بـر آن از نقـل     كرده و كـدام دانـشمند بـراي ضـبط           شفاهي نقل حديث مي   

توانيم فرض كنيم كه قبلاً پيش از زهري، برخي از  ما مي.كرده است مكتوب نيز استفاده مي

كنـد كـه       دانـشمندان ثابـت مـي      ي برخ يهاپژوهش .كردند  دانشمندان از كتابت استفاده مي    

گيـري     نتيجه اما اين . كرده است    بن زبير يكي از استادان زهري،از كتابت استفاده مي         ةعرو

تحقيقات خيلي بيشتري لازم است تا تـصوير كـاملي          . حتي در مدينه نيز قابل تعميم نيست      

  .)جاهمان( هاي مختلف نقل در دو قرن اول اسلامي بدست آيد از شكل
  

  جهي نتـ۳

از نقطه نظر سنت حديث پژوهي اسلامي ديدگاههاي موتسكي دربارة نگارش حديث و             

ه با ديگرخاورشناسان تقريباً چندگام بـه جلـو بـه حـساب             تاريخ شروع آن، در مقايس    

، نگارش حديث را مربوط به ابتداي قـرن         )ويل، ميور ودوزي  (گرا    جريان تاريخ . آيد  مي
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٤٩

 ي کـه موتـسک  يدر حـال . دهد يت نگارش را به قرن سوم نسبت م  يان شکاک يدوم و جر  

بـا ايـن    . ده است ث در نيمة قرن اول پيدا كر      ي از نگارش حد   يدر مطالعات خود شواهد   

رسد ديدگاههاي موتسكي هنوز با تاريخي كه مسلمانان براي نگـارش     نظر مي   هحال، ب 

ن مـسلمانان آن    ميادگاه مشهور در    يد .اند فاصلة زيادي دارد     حديث مسلم فرض كرده   

 .شـده اسـت  يشان انجـام م ـ   ي ـات ا ي ـدر زمـان ح   ) ص( امبري ـث پ ياست که نگارش حـد    

دربارة منع ) ص( د دارد، برخي احاديث منسوب به پيامبراي كه در اين بين وجو لهأمس

هـاي مربـوط      بيشتر خاورشناسان براساس اين احاديث و گزارش      . كتابت حديث است  

در حالي كه خود آنها اصـالت احاديـث را قابـل            . كنند  به آن، نگارش حديث را انكار مي      

ن حـديث ايـن قـدر        معلوم نيست به چه دليل براي اثبـات واقعيـت اي ـ           ،دادندمناقشه مي 

 يان م ـ ي ـ وجـود دارنـد کـه ب       يگريث قابل اعتماد د   ي که احاد  يدرحال. كنند  پافشاري مي 

ابـن  ( انـد ق کـرده  ي آن را تشو   ،ث امر فرموده  يبه نگارش حد  ) ص( دارند شخص پيامبر  

برخي از دانشمندان اسلامي احاديث مربـوط        .)۸۶ـ۶۹ص خطيب بغدادي، ؛  ۱۱۹ صلاح،

انـد كـه نهـي        بندي كـرده    جواز نگارش حديث را اينگونه جمع     به منع از كتابت حديث و       

اين دليل بود   ه  از كتابت حديث مربوط به اوايل نزول وحي و مخصوصاً ب          ) ص( پيامبر

يـن نگرانـي وجـود      اترسيدند سخنانشان با قرآن مخلوط شود، ولي بعدها ديگر            كه مي 

 ايـن ) ۲۲ـ ـ۲۰لح،  صـبحي صـا   ؛  ۶۸ ،يالـسباع ( نداشت و كتابت حديث را جايز دانستند      

 كنند كه خواندن و نوشتن حتي پيش از اسـلام در             را مطرح مي   مسألهافراد اساساً اين    

 جزيره العرب بويژه در مكه رواج داشته است و دليلي ندارد تـصور شـود حـديث پيـامبر                  

در زمان  ) ص( رسول خدا : ه معتقدند ي امام ي علما .)۱۹ـ۱۴همان،  (شده است     يثبت نم ) ص(

 ؛٥٥١، فهين السنه الشريتدو ،ي الجلالينيالحس(ث دستور فرمودند ينگارش حداتشان به يح

ت و نگـارش    ي ـت روا ي ـث مربوط بـه ممنوع    يل احاد ين دل ي به هم  .)٢٣٥،  ٦٩ـ٤٤  راد، يمهدو

 از صحابه يارياند، چنانکه بس  خلفا آنها را رواج دادهيث اصالت ندارد و در واقع برخيحد

ساندن ي ـ امحاء، اعم از سوزاندن، دفن وخ      يد و روشها  ث بودن يز مخالف منع نگارش حد    ين

  .)٢٦٠ـ٢٥٥، ٥٢ـ٤٧ ،نهما ،ي الجلالينيالحس(کردند يث را نکوهش ميحد

كنـد كـه چـرا ايـن همـه اَسـناد و مـداركي كـه                   في الجمله اين سوال خود نمايي مي      

ته انـد نتوانـس   هاي حديثي در قرن اول اسلامي ارائه داده      مسلمانان براي وجود نگاشته   

ــد  ــد كن ــابي  ؟اســت خاورشناســان را متقاع ــه بازســازي و بازي ــسلمانان ب ــام م  اهتم

هاي حديثي در قرون متقدم اسلامي باعث شده تعداد معتنابهي از ايـن مطالـب                 نگاشته

با اين همه ادعاي    . صورت كتاب منتشر شود و در دسترس پژوهشگران قرار گيرد           هب
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 ٥٠ 

رسـد، تعـصب      نظـر مـي     هب ـ. قي اسـت  عدم نگارش حديث در محافل غربي همچنان بـا        

  . ل اين انكار استيها در ناچيز شمردن ميراث فرهنگ اسلامي، تنها دل غربي
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  ق؛.هـ 

، ۱۳۹۱ ج سـيملاك،     ۱۱، تحقيق حبيب الـرحمن الاعظمـي،        ، المصنف عبدالرزاق صنعاني . ۹ 

  ؛م۱۹۷۲/ق

 ترجمـه ابوالقاسـم سـري،       اسـلام،  صـدر  كوك، مايكـل، مخالفـان نگـارش حـديث در         . ۱۰

 ؛ ۱۳۷۸، ۱۰ و ش۹ و ش۸فصلنامه علوم حديث، ش
  جامعـه الكويـت،    ،تاريخ تدوين الـسنه وشـبهات المستـشرقين       مطيري، حاكم عبيسان،    . ١١

  م؛٢٠٠٢ الكويت،

  مؤسـسه فرهنگـي و هنـري، ضـريح،          ،پژوهشي در تاريخ حديث شيعه    معارف، مجيد،   . ۱۲

  ؛ش۱۳۷۴تهران، 

، فصلنامه، علـوم حـديث،      يسي نف يترجمه شاد  ،»مصنّف عبدالرزاق «د،  هارال موتسكي،. ۱۳

   ؛۱۳۸۵، ۴۰ش 

 م؛۲۰۰۶./ق.ه۱۴۲۷بيروت،  دارالهادي، ،تدوين الحديثمهدوي راد، محمدعلي، . ۱۴
رسـول  ، يـي  قرا يد عل يترجمه س  ،عهيراث مکتوب ش  يم ن،يد حس ي، س يي طباطبا يمدرس. ۱۵

  ؛ ۱۳۸۳  قم ،ران ،ي اخ اسلام وي تاريان، کتابخانه تخصصيجعفر



 

  هاي نقل حديث در بررسي تطبيقي ديدگاههاي خاورشناسان سنت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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